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سروین دهقان   نمایش »خطرنج« به نویسندگی و 
کارگردانی نگین ضیایی، روایتی از پیچیدگی گفت و گو

روابــط انســانی، مــرز میــان دوســت داشــتن و 
قضاوت و لحظه‌های دشوار انتخاب است؛ اثری که با بازخوانی رمان »تصرف 
عدوانی« تلاش می‌کند به جای قضاوت شــخصیت‌ها، مخاطب را به تماشای 
لایه‌های خاکســتری انســان امروز دعوت کند. نگین ضیایی کارگــردان، امین 
موحدی‌پور تهیه‌کننده و شادی ضیایی بازیگر این نمایش در گفت‌وگو با روزنامه 
صبا از فرآیند شکل‌گیری اثر، چالش‌های تولید تئاتر در شرایط امروز و مواجهه 

مخاطبان با »خطرنج« می‌گویند.

روایتی از عشق، 

قضاوت و تنهایی
نمی‌خواستم تماشاگر قاضی 
باشد؛ می‌خواستم شاهد باشد

نگین ضیایی، کارگردان: 

؟؟؟
نگین ضیایی در تازه‌ترین تجربــه کارگردانی خود با 
نمایــش »خطرنج«، به ســراغ بازخوانی رمــان »تصرف 
عدوانی« رفته اســت؛ اثری که به گفته او بیش از آنکه 
درباره خیانت یا عشــق باشــد، درباره قضاوت، تنهایی 
و روابط انســان امروز اســت. او در گفت‌وگو با روزنامه 
صبا از فرآینــد بازخوانی متن، طراحــی صحنه، انتخاب 

بازیگران و وضعیت امروز تئاتر می‌گوید.

 شــما از واژه »بازخوانــی« بــه جــای »اقتباس« 
اســتفاده کرده‌ایــد. از چــه نقطــه‌ای احســاس 
کردیــد دیگــر وارد جهــان شــخصی خودتــان 

شده‌اید؟ 
این نخســتین تجربــه مــن در اقتباس مســتقیم از 
یک رمان بــود. معمــولاً متن‌هایــم را در جریان تمرین 

و همراه با بازیگران شکل می‌دهم، اما این بار نگارش 
از خانه آغاز شــد و شرایط متفاوتی داشــت. خیلی زود 
متوجه شدم که ساختار رمان با نمایشنامه تفاوت‌های 
اساســی دارد؛ تعدد شخصیت‌ها، مکان‌های مختلف 
و روایت ذهنیــات شــخصیت‌ها در مدیــوم تئاتر قابل 
انتقال نیست. بنابراین دو تصمیم مهم گرفتم؛ نخست 
اینکه داســتان را به فرهنگ ایران نزدیــک کنم و دوم، 
با ایجاد وحدت مــکان، روایت را در کارگاه شــخصیت 
»هوشنگ« متمرکز کنم. هرچه جلوتر رفتم و تغییرات 
بیشتری در شخصیت‌ها و ساختار ایجاد شد، احساس 
کردم دیگر نمی‌توان نام این فرآیند را اقتباس گذاشت 

و »بازخوانی« توصیف دقیق‌تری از آن است.

 چه چیزی باعث شد اصلاً به ســراغ بازخوانی 
»تصرف عدوانی« بروید؟

چیزی که از همان ابتدا برایم جذاب بود، پرسشــی 
بود که رمان درباره عشق مطرح می‌کرد؛ اینکه آیا آنچه 
ما عشق می‌نامیم، واقعاً عشق است یا ترکیبی از توقع، 
مالکیت و قضاوت. این ســؤال برایم آن‌قدر جدی بود 
که احساس کردم می‌تواند در قالب یک نمایش دوباره 

روایت شود.

در »خطرنج«، عشق و قضاوت همزمان پیش 
می‌روند. آیا هر رابطه‌ای که در آن قضاوت شکل 

بگیرد، دیر یا زود نامتعادل می‌شود؟
فکــر می‌کنــم عشــق واقعــی نــه بــا قضــاوت همراه 
اســت و نه با انتظار. وقتی کســی عاشــق اســت، بدون 
چشم‌داشــت دوســت مــی‌دارد. البتــه همیــن عشــق 
بی‌چشم‌داشــت هــم می‌توانــد خطاهایــی بــه همــراه 
داشته باشد. نمی‌توانم بگویم هر رابطه‌ای که در آن 
قضاوت وجود دارد الزاماً نابرابر می‌شود، اما قطعاً 

توازن آن رابطه را بر هم می‌زند.

 شــخصیت‌های نمایــش نــه کامــاً 
مثبت‌انــد و نــه کامــاً منفــی. ایــن انتخــاب 
واکنشی به روایت‌های صفر و صدی امروز بود؟

نــه، بیشــتر برخاســته از واقعیــت زندگــی اســت. از 
همان مرحله نگارش، برایم مهم بود که شخصیت‌ها 
خاکستری باشــند. حتی در رمان هم این ویژگی وجود 
دارد و مــا در تمرین‌هــا بســیار روی آن تأکیــد کردیــم. 
احســاس می‌کنــم در زندگــی واقعی هــم آدم‌ها ســیاه 
و ســفید نیســتند. چــون شــیوه اجرایــی مــا رئالیســم 
اجتماعی بود، نمی‌خواســتم نمایش کســی را محکوم 
یا تبرئه کند؛ فقط می‌خواست مخاطب را دعوت کند 
که روابط انسانی را از زاویه‌ای دیگر ببیند. اگر بپذیریم 
آدم‌ها خاکستری‌اند، شاید بتوانیم روابط سالم‌تری 

داشته باشیم و کمتر به یکدیگر آسیب بزنیم.

 عنــوان »خطرنــج« فقط یک اســتعاره 
است یا در فرم اجرا هم حضور دارد؟

 عنــوان نمایش فقــط در قصــه خلاصه 
نمی‌شــود. از همــان ابتــدا تــاش کردیــم 
مفهوم »خطرنج« در طراحی صحنه، ویدئو 
مپینگ و فضای کارگاه هوشنگ هم حضور 
داشــته باشــد. بنابراین این عنوان هم در 
لایه معنایی نمایــش وجــود دارد و هم در 

طراحی بصری و اجرایی آن.

 در ایــن نمایــش ســکوت‌ها گاهی 
بــه انــدازه دیالوگ‌هــا معنــا دارنــد. 
این ســکوت‌ها از متن آمده‌انــد یا در 

تمرین شکل گرفتند؟
 سکوت برای من فقط یک عنصر اجرایی 
نیست؛ بخشــی از نگاه من به زندگی است. 
احســاس می‌کنــم آدم‌هــا در زندگــی روزمره 
بیشتر با سکوت و مکث با هم ارتباط برقرار 
می‌کننــد تا بــا حــرف زدن. بــه همیــن دلیل، 
حتی در نســخه اولیه نمایشنامه، سکوت‌ها 
بیشــتر از چیزی بود که امروز روی صحنه دیده 
می‌شــود. البتــه به دلیــل محدودیــت زمــان اجرا، 
بخشــی از آن‌ها را در تمرین حذف یا کوتــاه کردیم تا 

ریتم نمایش حفظ شود.

 چقدر برایتان مهم بود که تماشاگر یکی 
از شخصیت‌ها را انتخاب کند؟

اصلاً هدف ما ایــن نبود که مخاطــب را در 
جایــگاه قاضی بنشــانیم. دوســت داشــتیم 
او شاهد باشــد. البته می‌دانم هر شاهدی 
ناخواســته قضاوت هم می‌کند، اما تلاش 
کردیم این قضــاوت قطعی نباشــد. برای 
من جذاب‌تر این بود که دو تماشاگر بعد 
از خروج از سالن، برداشت‌های متفاوتی 
داشته باشند و درباره آن با هم گفت‌وگو 

گفت‌وگوی 
روزنامه صبا 
با عوامل نمایش 
»خطرنج«


